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مداخله گرایانۀ قدپنهان جنگ و"باتلاق ملت سازی"،به تلاشهای تاریخ   
رت های بزرگ،بویژه ایالات متحده، بمنظور بازسازی ساختارهای سیا    
سی، اجتماعی واقتصادی کشورهای جنگ زده اشاره  مینماید که غالبن     

 بشکستهای سنگین، فشارسیستماتیک وبیثباتی بیشترمنجرگردیده است. 
رعزیزماافغا نمونه های بارزاین رویکرد دردهه های پسین، اشغال کشو  

میباشد که بجای پایه گذاری وایجاد دموکراسی پایدار،به باتلاقی ازجنگ     نستان      
های فرسایشی تبدیل گردید.علت های تبدیل ملت سازی به"باتلاق"،عدم            
شناخت بافت بومی، تحمیل مدل های غربی حکومتداری بر جامعه ای با                
   ساختارهای پیچیدۀ قبیلوی، مذهبی و سنتی، فساد مالی  گسترده و شکل          
فاقد مشروعیت مر       گیری الیگارشیهای فاسد، ایجاد دولت دست نشانده و       
دمی واتکأ بمنظوربقأ به نظامیان خارجی، چرخۀ بی پایان نا امنی ورشد               
.تاریخ پنهان این جنگها نشاندهندۀ بکارگیری           گروهای افراطی وشورشی           
حقوق بشر" یا "استقرار دموکراسی"، اغلب پوششی برای           از " دفاع از           
            جمله بمنظور دستیابی بمنافع  ژئوپولیتیک و    اهداف دیگری بوده اند، از           
            اسلحه سازی و   ن برای شرکتهای خصوصی ستراتیژیک، سودآوری کلا          
               مورد پیشرفت جنگ و فرآیند  امنیتی، دروغگویی بویژه در پیمان کاران             

                                        "ملت سازی" و مهمتر ازهمه، غیر قابل برنده شدن جنگ در افغانستان.                                               

ما افغانستان، بمثابۀ موضوع عمیق وچند وجهی پنداشته می زیزتاریخ پنهان جنگ و"باتلاق ملت سازی" درکشورع
پو مداخلات پیهم نظامیان خارجی، عملیات های پنهان وشکست های سیستماتیک ائتلاف های بین المللی راشود که   

خور ۱۳۹۹ - ۱۳۷۹درامتداد زمانی  کارزارایالات متحده وناتوبگونۀ غالب، دربرگیرندۀ ه نین زمی. اشش می دهد  
نظامی اتحاد شورویمحدود وهمچنین مراحل قبلی، ازجمله ورود قطعات  ترسایی( ۲۰۲۱ - ۲۰۰۱)مطابق  شیدی  

باتلاق یادشده وبرناحاضر،ازعناصروموارد کلیدی وتعیین کنندۀ باراضی وسرزمین کشورما میگردد.درمتن نوشتار  
ورد ممه های پنهانی که منجربفروپاشی برنامۀ افغانستان دموکراتیک گردید،یاددهانی وتذکراتی بعمل آمده است. در

تاریخ مداخله های خارجی بمنظور"ملت سازی"درکشوررا می توان بمراحل دوگانه ای ازهم تفکیک نمود:، یادشده  
و تلاش بمنظوراعماردولت و حاکمیت سیکولاربا   خورشیدی۱۳۶۷ - ۱۳۵۷شوروی درامتداد سال های  ۀبرنام -۱

نباید ازحقایق موجود وتکوین زیاده روی ها واقدامات شتا بود. تکیه برح.د.خ. ا.که بمثابۀ مدرن سازی کشورازبالأ  
اصلاحات ارضی،  چه، بعمل آید.خورشیدی چشم پوشی ۱۳۵۷آغازشده درامتداد سال بزدۀ مراحل نخست تحولات 

چگونگی شیوۀ زندگی  دربسیاری جهات با سنت های رایج درکشورعزیزما و سوأد آموزی وجدایی سیاست ازدین،

ادامۀ وضع موجود یا حرکت بسوی اصلاحات؟                  
ضرورت اصلاحات درساختارحکمرانی                   
    آرامش بدون اصلاحات وآیندۀ ناپایدار                     

ساختارشکنی آشکار                  



رکشورعزیزمارا د منحصربفرد شهروندان کشوردرتضاد قرارداده شده وبدنبال آن،درگیری های مسلحانۀ درازمدت
 سبب گردید؛

، شامل تلاش بمنظورپایه گذاخورشیدی می گردید۱۳۹۹ - ۱۳۷۹برنامۀ امریکایی ها که دربرگیرندۀ سال های  -۲  
 انی دودهه درکشورعزیزما، مایالات متحده درامتداد ز .بود ۀ غربیک وشیوبآنهم بس ری وایجاد دموکراسی لیبرال،

حاکمیت مرکزی درکابل، تشکل قوت  پایه گذاری  منتج به نهایت امر نمود که در بکشورما سرازیر ردها دالر میلیا
انتخابات را نیزبرگزارنمودند که اینهمه موارد گفته آمده با عودت وخروج نظامیان خارجی  کشورشده وهای مسلح 

"طالب"ها تسلیم داده شد. ، بیکبارگی ازهم فروپاشیده وقدرت به ماازاراضی متعلق بکشور  
می گردد که چرا کشورعزیزما به باتلاق "ملت سازی" مبدل گردید؟درین مقطع پرسشی باین شرح مطرح   

سازی"،عده ای ازدست اندرکاران علوم سیاسی، چندین دلیل اساسی وکلیدی را که چرا برنامه های خارجی"دولت   
لۀ شکست مؤاجه گردیدند، رده بندی نموده اند که هریک عبارتند از: مداخ یکی پی دیگربا عدم مؤفقیت و پیوسته و

گسترده، نهادهای  فساد  مرکزی، بمنظورتمرکزگرایی، درگیری با نخبگان محلی، فروپاشی اقتدار  خارجی، تلاش
 ساختگی والخ.

نباید فراموش نمود که نادیده انگاشتن ساختارشبکه یی جامعۀ افغانی، یکی ازموارد قابل ذکردرموارد یادشده بشمار 
اقتدارو دولت متمرکزی، بمعنأی واقعی کلمه موجود نبوده وخدمات اساسی هیچگاهی می آید، چه، درکشورعزیزما 

هرگونه اقدامی  هرنوع  تلاش و ه ودیو واقعی توسط بزرگان قبایل، فرماندهان محلی و مقامات مذهبی  تمثیل  گرد
ولایت های کشوربمثابۀ اشغال تلقی می گردد.ومبنی برتحمیل ادارۀ مرکزی درمحلات   

  امر خورشیدی وهجوم نظامیان۱۳۵۸درامتداد سال نگیزه های ورود قطعات محدود نظامی شوروی با وجود آنکه ا
، هرباراضی وسرزمین کشورعزیزماِ، ازهمدیگرتفاوت چشمگیری داشت، اما هردوابرقدرت۲۱ۀ یکایی درآغازسد  

 کدام بنوبت دریک جال وپرتگاه گیرافتادند. 
ایالات متحده، اشتباهات  شود که قدرتهای دوگانه ای چون اتحاد شوروی و، قابل یاددهانی پنداشته می درنهایت امر

کمبودی هایی سخن درمیان می با یکسان وهمگونی را تکرارنموده ودرجای پای همدیگرگام گذاشتند. دراینمورد از  
ه بودند، هم ایالات متحده بریک پیروزی نظامی سریع وفیصله کن حساب بازکرد شد وآن اینکه هم اتحاد شوروی و

یک جنگ طولانی مدتی گیرافتادند. با مصرف میلیاردها دالرومرگ هزاران تن ازسر اما با گذشت زمان، خود در  
پنهان  مخفی و دید شهروندان  واقعات ازچگونگی حدوث  بازان وافسران قوت های مسلح، اصل واقعیت حوادث و

بیک برنامۀ بی نتیجه وناکام همچنان ادامه دادند. درکشوره شد،اما با وجود اینهمه به ترزیق منابع هنگفتی تنگهداش  
نمودند که ازآنچه درافغانستان رخ می انتشاراسناد محرمانه، مقامات آنکشوربصراحت اظهار ایالات متحده، پس از  

 داد، اصلن اطلاعی هم نداشتند.
جنگ  ،سالاران محلی کشورمانظامی ایالات متحده وهم برای جنگ  هم برای شرکت های امنیتی وازجانب دیگر، 

که ازوجوه مالی بودجه های خارجی وارده بکشور،سؤاستفاده نموده مبدل گردیده بودبمثابۀ منبع تجارت پرسودی،  
، این واقعیتواما درظاهرامر، خویش را صادق و وفاداروانمود می کردند. خلاصۀ کلام اینکه وقایع کشورعزیزما  

هرگونه تلاش اجتماعی وحاکمیت مرکزی را نمیتوان ازخارج وارد کشورنمود.را عملن باثبات رساند کاصل ثبات   
مهاجمان را  اسلحه به باتلاقی مبدل می گردد که منابع هنگفت  بزور عرق ریزی بمنظور دولت سازی اجباری و و

  وکشورویرانی چون میهن عزیزما افغانستان را بجا بگذارند.  بهدرداده
یورش بکشورعزیزما افغانستان درامتداد سال نخستین ایالات متحده ازانجام حمله و اولیه ویاد ما نرود که هدف  از  

"القاعده" ومجازات ، انجام عملیات ضد تروریستی وبمنظورنابودی ترسایی( ۲۰۰۱خورشیدی )برابربا سال ۱۳۷۹
تراتیژیک  دچارگردیده و "طالب"ها بخورد دیگران داده شد، اما مأموریت یادشده با گذشت مدت زمانی بانحراف س

بمفهوم تلاش بمنظوربازآفرینی اصلن"ملت سازی"بیک برنامۀ گسترده وایدئولوزیک گویا"ملت سازی"مبدل گردید.  
توسعه نیافته بربنیاد الگوهای غربی بود. امریکا در قوت های مسلح یک کشور و ساختارسیاسی، اقتصادی، قضایی

ل وشکل گیری قؤت های مسلح مدرن،بویژه درجامعۀ افغانی با موجودبرپایی حاکمیت مرکزی درکابتلاش بمنظور  
 یت ساختارهای قوم محور، محکوم به شکست گردید.

 پرسشی باین شرح مطرح می گردد که چرا برنامۀ "ملت سازی" درکشورما بیک باتلاق مبدل گردید؟ 
قعیت  ، اما این وامتناقض پنداشته می شود  درواقعیت امر، "ملت سازی" درکشورعزیزما بمثابۀ یک تعامل اصلن و

خورشیدی، ۱۳۷۹سال  پس از نگاه انتقادی به "ملت سازی" درکشور، بویژه  نمود که   را نباید هیچگاهی فراموش



 تنا مربوط بکشورعزیزما، درنوع خود، ۀ گستردۀ بین المللی درمسایل واموربازگوی این حقیقت می باشد که مداخل
نتیجه، اصل چشم اندازو دورنمأی ایجاد و پایه گذاری یک نظم جدید لیبرال متعلق بشهرو  قضات ذاتی داشت که در

ود.ندان کشورمارا تضغیف می نم  
بخاطرماباشد که "ملت سازی" و"دولت سازی"درکشورعزیزما افغانستان، بویژه دردوران مدرن،عمدتن پس ازسال 

تلاش های   ائتلاف غربی( وهمچنان نیروهای خارجی )عمدتن ایالات متحده و مستقیم خورشیدی تحت تأثیر ۱۳۷۹
، مطرح بحث قرارگرفت.مختلفی، ازجمله توسط حاکمیت "طالب"ها بمنظورسازماندهی مجدد داخلی  

خورشیدی درکشور را می توان ذیلن برشمرد:۱۳۹۹ - ۱۳۷۹سال های خارجی  ویژگی های "ملت سازی"  
پایین،اعماروبرپایی بک دولت متمرکز، آنهم بسبک غربی، بدون توجه بسلسله مراتب سنتی، بهتحمیل مدل ازبالأ -  
قبیلوی، قومی ومنطقه یی کشورما؛   
خورشیدی، ایجاد  ۱۳۸۲سال مدل سازی نهادی، معرفی شکل ریاست جمهوری حاکمیت، تصویب قانون اساسی  -

وأ؛پارلمان )ولسی جرگه ومشرانوجرگه( وتفکیک رسمی ق  
کل گیری وایجاد دستگاه امنیتی، تأمین مالی،تسلیح وآموزش صدها هزارتن ازکارکنان قؤت های مسلح وپولیس ش -

بربنیاد ستاندرها ومعیارهای ایالات متحده وناتو بمنظورمبارزه ومقابله با مخالفان مسلح؛  ملی  
ن آموزشی، تلاش بمنظور مهندسی اجتماعی وزیرساخت ها، ساخت وتأسیس مدارس، آموزش معلم ها، چاپ متو -

شردرشهرها؛بادغام جامعۀ مدنی واجرأی ستاندرد های برابری جنسیتی وحقوق   
اهدأی کمک های مالی، جهت گیری  جریان های گستردۀ مالی بسمت بازسازی جاده ها، های اقتصادی و معاونت -

همه جانبه بحمایت های خارجی متکی اقتصادی را ایجاد نمود که بشدت و بگونۀ وتأسیسات انرژی  ،بیمارستان ها 
د.ومی ب  

 همچنان می توان دلایل محدودیت ها وچگونگی بحران های روش یادشده را چنین برشمرد:
بیشتری   اعتماد بنفس دادگاهای محلی که از بافت محلی، نادیده گرفتن اهمیت سنت ها، ازجمله جرگه ها و انزوأ از
همه  حاکمیت درکابل بدلیل وابستگی بل برخورداربودند. مسألۀ مشروعیتقزبیروکراسی فاسد تحمیل شده ا نسبت به

دست نشانده  دولت  بمثابۀ  مورد سؤال قرارگرفته و شهروندان کشور، برخی از جانبه به نیروهای خارجی، توسط 
 تلقی می گردید.

وضعیت دولت درامرارائۀ خدمعاونت های بین المللی، ناتوانی  ، غارت بیشترین بخش کمک ها وفساد وناکارآمدی  
برنهاد های دموکرا مراکزاداری بزرگ، موجودیت بلامنازع "امارت اسلامی" قلمرو مات اولیه، بویژه درخارج از  

مبتنی برمذهب حنفی وشریعت.تیک به سبک غربی بنفع حکومت دینی سختگیرانه   
طقه یی، اتحاد حکومت ازطریق یک ساختار ، سرکوب مقاومت مناتکأ به منابع داخلیدرشرایط انزوأی بین المللی، 

 عمودی انعطاف پذیرمتشکل ازرهبران مذهبی با نظارت کامل برقلمروکشور.
همه باورداشتند دونالد ترامپ، درین مقطع، بیمورد نخواهد بود تا بخاطرآوریم که جورج دبلیوبوش، بارک اوباما و  

، اندکی پس خورشیدی۱۳۷۹درامتداد سال  درافغانستان گرفتارنخواهد شد،چه، "ملت سازیکه ایالات متحده درامر"
ربهخواهد داد تا ام ازصدوردستورحمله به نیروهای امریکایی، بوش اظهارنمود که سازمان ملل را تحت فشارقرار  

متبوعش در پس ازآن، بارک اوباما تأکید بعمل آورد که دولت برعهده گیرد. هفت سال  اصطلاح "ملت سازی" را   
 و مشابهی ارائه نموده نظر ، دونالد ترامپ نیزبعدگیریک برنامۀ "ملت سازی" بلند مدت نخواهد گردید. هشت سال 

 متذکرگردید که: "ما دوباره ملت سازی نمی کنیم."
نها جنگ زدۀ ما، آنهم درمقیاس با اینهمه، "ملت سازی"، دقیقن همان کاریست که ایالات متحده سعی نمود درکشور  

انجام دهد. مبالغ هنگفتی بمنظوردستیابی بامریادشده درکشورعزیزما هزینه گردید.با اینحال، بربنیادیت گسترده ای   
مجموعه ای ازمصاحبه های انجام شدۀ محرمانه با دیپلومات ها،مقامات نظامی وامدادگرانی که نقش مستقیمی درین 

  طولانیبا  کشورعزیزما، ازهمان ابتدأی امربا شکست مؤاجه گردیده ودرگیری داشتند، برنامۀ "ملت سازی" برای 
 ترشدن جنگ، اوضاع بدترهم شد.

بسیاری جهات، نتیجۀ معکوسی  اسناد معتبر، برنامۀ "ملت سازی" ایالات متحده برای کشورما، از بربنیاد شواهد و
ون بدا مطرح مینمودند کآیا افغانستان، اران کمک های خارجی، این پرسش ردبدنبال داشت، حتأ بگونه ای که طرف

 کمک های امریکا می توانست وضعیت بهتری داشته باشد؟
ی درامتداد زمانی دودهه درکشورما مرتکب شده تکراراشتباهات را بگونۀ  دیگران، مجموعه ای از کولین پاول و



بوروکراتیک و... ت، اختلافات سیاست های نادرسبودند که ازجمله میتوان ازبرنامه ریزی های بدون دستورکار،   
"ملت سازی" بیشترتحت تأثیرغرور، بی صبری، جهل  کُلینام برد. بسیاری ها هم چنین می پنداشتند که ستراتیژی 

درگزارش"درس های آموخته شده"که ولیکه مقادیرهنگفت مالی می تواند تعیین کننده باشد،وبراین باورقرارداشت   
می نمود. اما گزارش های یادشده دراصطلاحات   براصل "ملت سازی" تمرکز رسید، عمدتن  توسط "سیگار" بنشر

میان سه  حذف گردیده بود. باید پذیرفت که از نظرات انتقادی تذکریافتۀ مصاحبه کننده ها  تخصصی رنگ باخته و
که نامبرده برای نخستینأ، احتمالن بوش ازاصل مفهوم "ملت سازی"، درک نادرستی داشت، زمانی قوکُل فرماندۀ   

ارتکاب به " تمرین های  مراتبه درمبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری گام نهاد، دولت برهبری کلینتون را بخاطر
نامبرده درجریان مناظره ای با الگور، نامزد دموکرات ها نامحبوب درسومالی وهایتی بسخره گرفت. ملت سازی" 

که: "فکرنمی نمایم که نیروهای ما برای واقعیتی که ملت سازی نامیده می شود،  گفته بود ۲۰۰۰درماه اکتوبرسال 
 بکارگرفته شوند."

با سنت های موجود در  اما قابل یاددهانی پنداشته می شود که سیستم انعطاف پذیرطراحی شده توسط ایالات متحده 
قرارگرفت، اما با شکست  د، درتضادداب ورسوم منحصربفرد قبیلوی بوآکه ترکیبی ازقدرت غیرمتمرکزوکشورما 

اع ضکنترول او واشنگتن تصمیم اتخاذ نمود تا  فروپاشی افغانستان بمفهوم عام کلمه، ادارۀ  مهمترازهمه، پس از و  
"ملت  اما باید پذیرفت که در میان تمامی  معایب  کارزار بدست گیرد.  را بمفهوم خاص کلمه چگونگی وضعیتو 

جلب نظرمی  سازی" درکشورما، از جمله اتلاف منابع، ناکارآمدی و ایده های نیمه پخته، بیش از سایر واقعیت ها 
 نمود.

 درپایان بمثابه جمعبندی ونتیجه گیری مسایل گفته آمده درنبشتۀ حاضرپرسشی باین شرح مطرح می گردد که درمو
باید کرد؟ درکشورچه رد زدودن پیآمدهای "باتلاق ملت سازی"  

می باشد.  ع وسیستماتیک مورد نیازمرین باره یاددهانی بعمل می آید که بمنظورغلبه بروضعیت متذکره، تحول جاد
ربرگیرندۀ موارد ذیل می باشد:دکلیه اقدامات درزمینۀ یادشده را می توان به چهارحوزۀ کلیدی تقسیم نمود که   

ذاید، حذف وظایف تکراری و حسابدهی دقیق ی دستگاهای دولتی، کاهش بخش های زاصلاحات نهادی، بهینه سا -
 ازهزینه های دولتی؛

)مناطق وولایت ها(، زیرا مشکلات محلی بگونۀ تمرکززدایی قدرت، انتقال اختیارات وبودجه بدولت های محلی -  
 مؤثرتری درسطح محلات مورد بررسی قرار داده می شود؛

انتصابات قضایی شفاف وبرابری درقبال قانون بمنظورحفا تضمین استقلال واقعی دادگاها، اصلاح نظام قضایی، -  
ازحقوق شهروندان ومشاغل؛ظت   

حذف تماس  شفافیت، انتقال حداکثری خدمات دولتی بشکل الکترونیکی بمنظور وجهد بخاطر جد مبارزه با فساد و -
 مستقیم بین مقامات وشهروندان که سبب کاهش خطرات فساد می گردد؛ 

انتشاراعداد وارقام مربوط به بودجه ها، تدارکات دولتی واظهارات مقامات حکومتی؛ -  
شایسته سالاری، معرفی رقابت های شفاف برای خدمات ملکی؛ -  
توسعۀ فضأی  ی شرکت های دولتی نا کارآمد وساز کاهش سهم دولت دراقتصاد، خصوصی  وتحولات اقتصادی  -

 رقابتی؛ 
مقررات زدایی، ساده سازی مقررات ولوایح کسب وکار، قوانین مالیاتی وکاهش فشاراداری برکارآفرینان؛ -  
حفاظت ازمنافع مدافعان حقوق بشرو  آزادی رسانه ها و ننهادهای نظارتی، تضمی توسعۀ جامعۀ مدنی، حمایت از -

ستقل جامعۀ مدنی؛سازمان های م  
مشارکت مدنی وتوسعۀ امورمربوط به دموکراسی. -  

مُدلدرکشورعزیزما افغانستان بدلیل بی توجهی به سنت های محلی وسعی درتحمیل  تلاش ها بمنظور"ملت سازی"  
 اینهمه،گردید. اما با وجود  منجر سیستماتیک  )بگونۀ عمودی(، بشکست  بالأ به پایین حکومتداری از ۀبیگان های 

عدم مؤفقیت درمورد را می توان چنین برشمرد:لی صیل ادلا  
درکابل متکی بود، بدون اینکه ویژگی  متمرکز ه" که بمثابۀ ستراتیژی غربی بریک دستگا اولویت با دولت "مُدل  -

؛دفته شوهای قبیلوی، قومی ومذهبی مناطق کشوردرنظرگر  
بین المللی نتوا چند میلیارد دالری  کمک های  حکومتداری ضعیف، اداری دولت و  با موحودیت فساد دردستگاه -  
، اقتصاد خودکفأ ودستگاهای دولتی کارآمد ایجاد نموده و درنتیحه، کشورعزیزمارا درفساد وناکارآمدی غرق نست 



. نمودند  
وایجاد دولت و به شکل گیری  ودرنهایت، بازگشت به نقطۀ آغاز، چه، پایان درگیری های مسلحانۀ دودهه درکشور

 حاکمیت "طالب"ها درکشورانجامید که درمجموع، اصل اصلاحات را بگونۀ معکوس اجرأ می نمایند.
ه های صادراتی تکنومحیات سنتی خود را درقبال برنا تزلزل ناپذیری  کشورعزیزما افغانستان، نهایت امر، اما در  

پایداردرسرزمین متعلق بکشورعز ملت -ریک دولت اعماعملن باثبات رسانیده است.  لیبرال راسیکیک و دموکرات  
 یزما بدون تکیه براجماع تاریخی داخلی وتکامل طبیعی نهادهای محلی، بجای اجبارخارجی غیرممکن می باشد.

 

ترسایی ۲۰۲۶ماه سپتامبرسال  ۶خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۵ماه سنبله سال  ۱۵ یکشنبه   
   
 

  
  

 

 

  

 
 

  

   
 
  
 

  

 

 

 
          

  

 


